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در دوران غيبت صغرا علاوه بر سفراي چهارگانه و نواب خاص، از افرادي به عنوان وكلا نام برده شده كه نامه‌ها و احكام خاص به وسيله آنها به ناحيه مقدسه مي‌رسيد و از آن طرف  فرامين، رهنمودها، ادعيه يا عنايات خاص از طريق آنان به جامعه اسلامي مي‌رسيد. گاهي به اشتباه به آنها سفير گفته مي‌شد؛ چنان كه در مورد نوّاب خاص به تسامح «وكيل» به كار رفته است.

البته عالمان شيعه براي تفكيك اصطلاحات و عدم اشتباه القاب مرتبطين با ناحيه مقدسه، توافق كردند كه بر نواب چهارگانه سفير و بر مرتبطين ديگر وكيل اطلاق گردد. 

تعداد سفرا، محدود به چهار نفر است، ولي تعداد وكلا بسيار بوده كه در شهر‌ها و كشورهاي مختلف مي‌زيستند. نام و نشان و شخصيت سفرا تا حدودي روشن است؛ ولي شخصيت و نام وكلا و سرگذشت آنان براي جامعه ناشناخته است. از اين رو، لازم است در اين زمينه توضيحاتي داده شود.

فرق سفير و وكيل
از جهت وظايف و اختيارات، بين نواب خاص (سفرا) و وكلاي آن حضرت دو فرق اساسي به نظر مي‌رسد:
1. سفرا به طور مستقيم با حضرت مهدي(ع) ملاقات مي‌كردند و سؤالات و مشكلات شيعه را مطرح مي‌ساختند و جواب مي‌گرفتند، آنان وجوهات شرعي را خدمت حضرت مي‌رسانيدند يا به دستور او آن را در مواردش مصرف مي‌كردند؛ درحالي كه وكلا چنين اختياراتي نداشتند. وكلا بيشتر وقت‌ها با واسطه سفرا پيام‌هاي خود را به ناحيه مقدسه مي‌فرستادند يا از آن ناحيه پيام دريافت مي‌كردند.

اگر چه وكلا گاهي به حضور حضرت  مي‌رسيدند و به طور مستقيم از او كسب فيض مي‌كردند، ولي غالب روابط با واسطه سفير و زير نظر او بود.

2. سفرا مسئوليت عام جامعه شيعه را عهده‌دار بودند و در همه زمينه‌ها از آن حضرت نيابت تام داشتند؛ در حالي كه وكلا در محدوده خاص  انجام وظيفه مي‌كردند. به عبارت ديگر، وكالت شعبه فرعي سفارت و وكلا، نمايندگان سفرا بودند و اين كار دو فايده اساسي داشت:
الف) با توجه به جو اختناقي كه از طرف خلفاي بني عباس اعمال مي‌شد و مراقبت بر احوال سفرا براي رديابي و دستگيري حضرت حجّت(ع) يا سفراي خاص وجود داشت، تشكيلات وكالت، وسيله خوبي براي ارتباط سفرا با  توده مؤمنان با رعايت استتار و تقيه بود. در نتيجه خود سفير نيازي به ارتباط مستقيم با مردم نداشت و ارتباطات به طور غالب با واسطه اين وكلاي امين و زيرك و آشنا با روش ائمه(ع) صورت مي‌‌گرفت و به اين وسيله، از افشاي نام سفرا در ميان مردم و فشار بر رهبري شيعه جلوگيري مي‌شد.

ب) ياري سفيران و گسترش هدايت مهدوي و ارشادات قدسي ناحيه مقدسه در منطقه وسيع جغرافيايي خاورميانه؛ بلكه خارج آن؛ زيرا شيعيان در مناطق مختلف به سفرا دسترسي نداشتند و  از طرفي هم سفرا به تنهايي توان تأمين همه نيازهاي شيعه را نداشتند. در نتيجه با تعيين وكلا در نقاط مختلف، شيعيان به ايشان رجوع مي‌نمودند.

توثيق عام وكلا
بعضي از عالمان رجال، وكالت از امام را از توثيقات عامه شمرده، بلكه آن را ملازم عدالت دانسته‌اند؛ آيت الله خويي با اين نظر مخالفت كرده و وكالت را براي عدالت كافي ندانسته؛ وي معتقد است وكالت تنها در امور مالي بر امانت وكيل دلالت مي‌كند. از اين رو، توكيل شخص فاسق امين جايز است. از طرفي، عده زيادي از وكلاي ائمه مورد لعن و مذمت آن بزرگواران قرار گرفته‌اند و اگر وكالت با عدالت ملازمه داشت، چگونه اين افراد فاقد عدالت هستند.(1)
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: اگر وكالت از ساير ائمه(ع) بر عدالت دلالت نكند، به يقين وكالت از ناحيه مقدسه در زمان غيبت صغرا  - جز در موارد محدود -  با عدالت ملازمه دارد. علت ملازمه هم اين است كه وكالت، به عنوان شعبه سفارت بخشي از تشكيلات سرّي رهبري شيعه در آن زمان اختناق بود و جز كساني كه از مراحل مختلف امتحان پيروز در آمده بودند، به اين مقام نمي‌رسيدند. و عزل و مطرود شدن كساني مانند: شلمقاني و احمد بن هلال - كه به اين مقام رسيده بودند - بر نقض ملازمه وكالت و عدالت دلالت نمي‌كند؛ زيرا منظور از ملازمه، مفهوم فلسفي آن نيست؛ بلكه منظور ملازمه عرفي آن دو است. پس هر جا وكالت ناحيه مقدسه ثابت شد، عدالت هم ثابت است؛ مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. مؤيد اين نظر توقيع شريفي است كه به دست حسن بن عبدالحميد رسيد. هنگامي كه وي در كار يكي از وكلا به نام حاجز شك كرد، از ناحيه مقدسه آمد: «ليس فينا شك ولا في من يقوم بأمرنا ردّ ما معك إلي حاجز ابن يزيد؛ هيچ شكي دركار ما نيست و نيز شكي در وكلاي ما نيست. آنچه از اموال داري، به حاجز بن يزيد تحويل بده».(2)
تعداد وكلا
شيخ صدوق در روايتي از محمد بن ابي عبدالله كوفي به دوازده نفر از وكلا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: وكلايي كه با امام زمان(ع) ارتباط داشتند و از معجزات او مطلع بودند و آن حضرت را ديدند، به شرح ذيل هستند:

1. از بغداد: عثمان بن سعيد عمري و فرزندش محمد بن عثمان، حاجز بن يزيد وشاء، ابوطاهر محمد بن علي بن بلال، عطار كه مردّد بين چند نفر است و يكي از آنان احمد بن محمد يحيي العطّار است. 
2. از كوفه: عاصمي، كه لقب دو نفر است: عيسي بن جعفر بن عاصم و احمد بن محمد بن طلحه عاصمي كوفي.
3. از اهواز: محمد بن ابراهيم بن مهزيار.
4. از قم: احمد بن اسحاق بن سعد اشعري.
5. از همدان: محمد بن صالح.
6. از منطقه ري: بسّامي، كه نسب او شناخته نيست، ابوالحسين اسدي يعني محمد بن جعفر بن محمد بن عون كه خودش راوي اين فهرست است و به محمد بن ابي عبدالله كوفي معروف است.
7. از آذربايجان: قاسم بن علاء.
8. از نيشابور: محمد بن شاذان.(3)
از همين عبارت مرحوم صدوق استفاده مي‌شود كه اين افراد تنها تعدادي از وكلاي بسيار ناحيه مقدسه بوده‌اند. آيت الله شهيد سيد محمد صدر به هفت نفر ديگر از آنان اشاره مي‌كند(4) كه عبارت‌اند از: ابراهيم بن مهزيار اهوازي، محمد بن حفص عمري، حسين بن علي بن سفيان بزوفري، حسين بن روح نوبختي كه در دوران سفير دوم، وكيل ناحيه مقدسه بود، ابراهيم بن محمد همداني، احمد بن اليسع بن عبدالله قمي و ايوب بن نوح نخعي.

همگام با سفيران 
اكنون به بررسي شخصيت و عملكرد بعضي از وكلا مي‌پردازيم؛ زيرا اين بزرگان در شرايط سخت حاكميت جور خلفا با ايثار و فداكاري نقش بزرگي در نشر انوار ولايت و هدايت مهدوي داشتند و بعضي از آنان در اين راه به زندان افتادند و شكنجه‌ها تحمل كردند كه متأسفانه براي جامعه ايماني ما ناشناخته‌اند. البته نام دو سفير اول و دوم به تسامح يا به جهت آنكه مدتي به عنوان وكيل عمل مي‌كردند، در اين فهرست آمده است. لازم است بدانيم محمد بن ابي عبدالله، - همان محمد بن جعفر اسدي - خودش وكيل ناحيه مقدسه و استاد شيخ كليني و صاحب نظر در اين گونه مسائل است. اين بزرگان عبارت‌اند از:
1. قاسم بن  علاء 
كنيه‌اش ابومحمد و اهل آذربايجان و ساكن آنجا بود و 117 سال عمر كرد كه 85 سال آن را صحيح و سالم بود و بعد از هشتاد سالگي نابينا شد. وي در شهر آران(5) زندگي مي‌كرد. او به واسطه نايب دوم، محمد بن عثمان با حضرت مهدي(ع) رابطه داشت و پي در پي نامه‌هاي حضرت  برايش مي‌آمد و اين نامه‌ها پس از محمد بن عثمان به واسطه حسين بن روح، نايب سوم، به دست او مي‌رسيد.(6)
در اينجا مرحوم قطب راوندي از ابوعبدالله صفواني داستان جالبي نقل مي‌كند. وي مي‌گويد من در شهر آران در خدمت قاسم بن علاء بودم. مدت دو ماه نامه‌اي از ناحيه مقدسه به دستش نرسيد. او از اين جهت نگران شد. روزي در خانه او همگي سر سفره غذا نشسته بوديم كه دربان بشارت آورد كه پستچي وارد شهر شده و فقط سراغ او را مي‌گيرد! قاسم سجده شكر به جا آورد. در اين حال مردي ميانسال كه گرد و غبار سفر بر سر و صورت او نشسته بود، وارد شد كه توبره‌اي بر دوش و جليقه‌اي پشمين و راه راه بر تن داشت.

قاسم برخاست و با او معانقه كرد و براي او آب و غذا آورد. نامه‌رسان پس از شستن سر و صورت و صرف غذا، برخاست و كتابچه‌اي را بيرون آورد و به قاسم داد. او كتابچه‌ را گرفت و بوسيد و آن را به كاتب خود داد تا بخواند. كاتب كتابچه را خواند؛ اما وقتي به قسمتي از نامه رسيد، شروع به گريه كرد! قاسم متوجه گريه او شد و علت آن را پرسيد. كاتب پاسخ داد: در اين نامه از ناحيه مقدسه خبر مرگ تو را پس از چهل روز ديگر داده‌اند و ديگر آنكه هفت روز پس از رسيدن اين نامه تو مريض مي‌شوي؛ ولي خداوند بينايي را به تو برمي‌گرداند و در ضمن هفت پيراهن نيز براي تو هديه فرستاده‌اند.

قاسم پرسيد: آيا در حال مرگ، دينم سالم است؟ كاتب پاسخ داد: آري، از آن جهت راحت باش! قاسم خنديد و گفت: ديگر پس از اين، عمر نمي‌خواهم! آنگاه نامه‌رسان از توبره‌اش هداياي ديگري در آورد و به او داد. قاسم همكاري سني و متعصب به نام عبدالرحمن داشت. به دوستانش گفت آن نامه را به وي نشان دهند. دوستان صلاح ندانستند و گفتند اين نامه را شيعيان تحمل نمي‌كنند، چه رسد به او! ولي قاسم كه خيلي دوست داشت وي هدايت شود، نامه را به او نشان داد. همكار قاسم پس از خواندن خبر دقيق وقت مرگ به او اعتراض كرد كه تو مرد فاضل و با تقوايي هستي و قرآن مي‌گويد: «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ»(7)؛ «هيچ كس نمي‌داند در چه زميني مي‌ميرد»، و نيز مي‌فرمايد: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَي غَيْبِهِ أَحَدًا»(8)؛ «او عالم به غيب است و كسي را بر علم غيب خود مطلع نمي‌سازد». 

آن شخص افزود: پس اين خبر كه در نامه آمده، با قرآن تعارض دارد! قاسم گفت: دنباله آيه را نيز بخوان كه مي‌فرمايد: «إلاّ مَنِ ارْتَضَي مِن رَّسُولٍ»، مگر رسولان پسنديده خود را كه بعضي از علم غيب را در اختيار آنان قرار مي‌دهد، و اين مولاي ما از همان نسل رسولان مرضي خداوند است كه از غيب مطلع‌اند.

آن گاه گفت: تاريخ امروز را به خاطر بسپار. اگر از روزي كه براي وفات معين شده، بيشتر زنده ماندم، بدان مذهب من باطل است! عبدالرحمن هر دو تاريخ را يادداشت كرد و از او جدا شد. هفت روز بعد قاسم تب كرد و حال او هر روز بدتر شد تا آنكه به حال احتضار افتاد. دوستان او گرد او جمع شده بودند كه ناگهان قاسم با زحمت بر دست‌هايش تكيه داد و و نيم‌خيز شد و اين جملات را بر زبان آورد: اي محمد، اي علي، اي حسن، اي حسين، اي مولاي من! شما شفيع من به سوي خداوند عزّوجلّ باشيد! و سپس نام يكايك ائمه را برد و دقيقاً در صبحگاه چهلم روز موعود از دنيا رفت. اين خبر در شهر پيچيد و بزرگان شهر و  عالمان و مؤمنان از واقعه خبردار شدند و آن را با تعجب براي همه نقل مي‌كردند، تا آنكه دوست متعصب وي، عبدالرحمن، متوجه اين قضيه شد. وي با سر و پاي برهنه به سوي خانه او مي‌دويد و فرياد مي‌زد: واي بر آقاي من! عبدالرحمن به مردمي كه در مراسم تشييع پيكر قاسم، او را در اين حالت مي‌ديدند، مي‌گفت: ساكت باشيد! من چيزي از او ديدم كه شما نديديد و همين واقعه باعث شد عبدالرحمن شيعه شود. قاسم  را غسل دادند و با پيراهن‌هايي كه امام(ع) براي او هديه فرستاده بود، كفن و دفنش كردند.(9)
شهرت ديگر اين شخص، قاسم بن علاء هَمْداني است، به اعتبار آنكه وي از قبيله هَمْدان بود. همان طور كه مرحوم آيت  الله خويي به طور قطع و مرحوم مامقاني با احتمال گفته‌اند و دليلشان اتحاد راوي آن دو روايت (صفواني) است.(10)
قاسم بن علاء همداني، همان كسي است كه شيخ طوسي در مصباح المتهجد مي‌گويد: توقيعي از ناحيه مقدسه براي روز سوّم شعبان (تولد امام حسين(ع)) به دست او مي‌رسد و در آن توقيع، معارف بلندي آمده است: «اللهم إني أسئلك بحق المولود في هذا اليوم، الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته، بَكَتْهُ السماء و من فيها، والارض و من عليها...».(11)
اين شخصيت بزرگوار در منطقه آذربايجان، شمع فروزان هدايت مهدوي و چشمه زلال معرفت علوي براي تشنگان حقيقت بود. همچنين نامه ناحيه مقدسه در لعن و طرد احمد بن هلال عبرتايي به جهت افشاي خط انحرافي او، به دست قاسم بن علاء همداني مي‌رسد تا مؤمنان به اين وسيله از فريب آن شخص منحرف در امان بمانند.

2. حاجز بن يزيد وشّاء 
شيخ صدوق اين شخص را از وكلاي ناحيه مقدسه مي‌شمارد. در اين زمينه شيخ مفيد از حسن بن عبدالله روايت مي‌كند: من در وكالت حاجز ترديد داشتم و به اين دليل، مالي را جمع‌آوري كردم و به سوي سامرا رفتم. در آنجا نامه‌اي از ناحيه مقدسه برايم آمد كه ترديدي در كار ما و كساني كه قائم مقام ما هستند، وجود ندارد! آنچه همراه داري، به حاجز بن يزيد برسان!(12)
از اين روايت استفاده مي‌شود كه رسانيدن بخشي از اموال امام(ع) به وسيله حاجز به ناحيه مقدسه، امر رايجي بود؛ بلكه امام(ع) هر نوع شك و ترديد در كار وكلا را ناروا  مي‌دانست و در روايت ديگر رسيدن اين وجوه را به ناحيه مقدسه تأييد مي‌كند. به عنوان مثال، كليني از محمد بن حسن كاتب مروزي روايت مي‌كند كه: مبلغ دويست دينار براي حاجز وشّاء فرستادم و اين مطلب را به ناحيه مقدسه نوشتم و خبر دادم. پس از مدتي از آنجا برايم نامه‌اي آمد كه مبلغ مزبور رسيد؛ بلكه در نامه، خبر دادند كه نزد من هزار دينار مال امام بود و من تنها دويست دينار آن را فرستادم. آن گاه افزودند: از اين پس با ابوالحسين اسدي در اين زمينه داد و ستد كن! راز اين نكته اخير برايم مبهم بود تا اينكه پس از دو روز  خبر وفات حاجز وشّاء به دستم رسيد.(13)
از اين حديث استفاده مي‌شود كه حاجز وشّاء شخص مطمئني براي رسانيدن اموال به ناحيه مقدسه بود و پس از وفات او، در منطقه ري ابوالحسين اسدي به وكالت برگزيده شد.

3. محمد بن ابراهيم بن مهزيار
اين شخص از كساني است كه ابن طاووس در كتاب ربيع الشيعه وي را از سفرا و ابواب معروف امام زمان(ع) معرفي كرده است. البته مراد از سفير در اينجا همان مفهوم اعم آن يعني وكيل است؛ ولي مرحوم خويي مي‌گويد: وكالت ايشان ثابت نيست؛ زيرا هم سند روايت آن ضعيف است و هم راوي آن خود ايشان است و امر وكالت با روايت خود شخص ثابت نمي‌شود؛(14) چنان كه عدالت و وثاقت با روايت خود شخص ثابت نمي‌گردد.

متن روايت چنين است: شيخ طوسي از محمد بن ابراهيم بن مهزيار نقل مي‌كند: بعد از شهادت امام حسن عسكري(ع) دچار شك و حيرت شدم. اموال زيادي (از سهم امام) نزد پدرم جمع شده بود. آن را برداشته، همراه پدرم با كشتي به سوي بغداد حركت كرديم. پدرم سخت مريض شد و به من گفت: مرا برگردان؛ زيرا من خواهم مرد؛ ولي خيلي مواظب اين مال باش. و پس از وصيت به من، وفات كرد. من با خود گفتم: پدرم بيهوده در اين مال به من وصيت نكرده، پس من اين مال را به عراق مي‌برم و خانه‌اي را در كنار رود دجله اجاره مي‌كنم و جريان را به كسي نمي‌گويم؛ اگر تكليف اين مال چون زمان امام حسن عسكري(ع) برايم روشن شد، به همان عمل مي‌كنم، و گر نه آن را صدقه مي‌دهم. وارد بغداد شدم و خانه‌اي را كنار رود دجله اجاره كردم. چند روزي در آنجا به سر بردم تا اينكه پيكي (از ناحيه مقدسه) نامه‌اي براي من آورد و در آن به من دستور داده شد كه: اي محمد! شما فلان مقدار پول در فلان كيسه داري...  و تمام جزئيات آن مال را كه حتي من آن را نمي‌دانستم، بيان كرد. من نيز مال را به آن پيك دادم. چند روز در بغداد تنها و غمگين ماندم؛ تا آنكه نامه‌اي به اين مضمون از ناحيه مقدسه آمد كه: تو را به جاي پدرت قرار داديم. شكر خدا را به جاي آور!

هر چند اين روايت از زبان خود محمد بن ابراهيم بن مهزيار است، ولي وكالت ايشان به وسيله روايتي كه از محمد بن ابي عبدالله كوفي نقل كرديم، ثابت شد و معلوم نيست ايشان در اين سخن به ادعاي محمد بن ابراهيم اكتفا كرده باشد؛ بلكه ايشان كه هم وكيل و هم كارشناس اين تشكيلات بوده، دليل ديگري هم داشته است. علاوه بر آنكه محمد بن ابراهيم بن مهزيار، برادرزاده علي بن مهزيار، صحابي معروف سه امام (رضا، جواد و هادي(ع))(15) و از خاندان اصيل و سرشناس شيعي در جنوب ايران و عراق بود. بنابراين علي بن ابراهيم بن مهزيار، همان صاحب حكايت معروف تشرف به خدمت حضرت صاحب الزمان(ع) پس از بيست سفر حج است؛(16) اگر چه در زبان‌ها به مسامحه علي بن مهزيار گفته‌ مي‌شود؛ زيرا او را به جدش نسبت مي‌دهند، در نتيجه وكالت چنين شخصي در منطقه شيعه نشين اهواز طبيعي مي‌نمايد.

4. محمد بن جعفر اسدي رازي 
كنيه‌اش ابوالحسين است و وكيل ناحيه مقدسه در منطقه شهر ري بود. شيخ صدوق، فهرست وكلاي ناحيه مقدسه را از او نقل و در آن از وي به نام «اسدي» و وكيل ناحيه مقدسه در منطقه ري ياد مي‌كند؛  در حالي كه در سند آن فهرست، وي با نام محمد بن عبدالله كوفي معرفي شده  و اين، مؤيد وحدت صاحب اين نام است. آيت الله خويي نيز بر همين مطلب تأكيد مي‌كند؛ اگر چه وي گاهي به عنوان كوفي، اسدي و رازي معرفي شده. او استاد مرحوم كليني و شخص موثقي بوده و پي در پي از محمد بن اسماعيل برمكي رازي روايت كرده است.(17)
شيخ طوسي مي‌نويسد:
«در زمان غيبت صغرا و سفارت نواب چهارگانه، افراد مورد اعتمادي بودند كه نامه‌هاي امام زمان - كه به دست سفرا مي‌رسيد - به واسطه آنان به مردم مي‌رسيد. يكي از آنان ابوالحسين محمد بن جعفر اسدي - رحمة الله عليه - است».(18)
همچنين وي وكيل وجوهات مالي از طرف آن حضرت بود. از اين رو، محمد بن شاذان نيشابوري مي‌گويد: 480 درهم متعلق به امام، نزد من جمع شده بود. با خود گفتم: اين رقم را به پانصد درهم برسانم، زيرا خوب نيست به خاطر بيست درهم، اين مال، ناقص باشد. من بدون آنكه به كسي اطلاع دهم، بيست درهم از مال خودم به آن افزودم و آن را به وسيله اسدي به ناحيه مقدسه فرستادم. پس از مدتي از آنجا پاسخ آمد كه مبلغ 500 درهم كه 20 درهم آن از خودت بود، به ما رسيد.(19)
روايات متعددي نيز به مراجعه شيعيان و پرداخت سهم امام به ايشان و رسانيدن آن اموال توسط او به ناحيه مقدسه دلالت مي‌كند.(20)
شيخ طوسي مي‌گويد:
«مات الاسدي لم يتغير و لم يطعن فيه ... في شهر رييع الاول 312ق؛ وي در ماه ربيع الاوّل سال 312ق. در حال وارستگي و خوشنامي از دنيا رفت».(21)
نجاشي پس از توثيق اسدي، مي‌گويد: «وي از ضعفا نقل حديث كرده و معتقد به مذهب جبر و تشبيه بوده»؛(22) اتهامي كه هرگز با مقام والاي اين وكيل شايسته ناحيه مقدسه نمي‌خواند. علاوه بر آنكه معارض با نظري است كه از شيخ طوسي نقل كرديم. از طرفي، لازم است توجه كنيم كه مسائلي چون جبر، تفويض و مقامات ائمه(ع) بسيار پردامنه و قابل تفسيرها و برداشت‌هاي گوناگون است. در گذشته، اعتقاد به برخي مسائل «غلوّ» محسوب مي‌شد؛ اما اكنون بخشي از عقائد رسمي شيعه  است. چه بسا اعمالي كه نسبت آن به خداوند در نظر عده‌اي جبر باشد، ديگران صاحب آن عقيده را جبري ندانند. از اين رو، چنان كه رجالي بزرگ آيت الله خويي مي‌گويد: اين شخص از اين اتهام پاك است، به ويژه آنكه شاگرد ماهرش شيخ كليني - كه بيش از همه به حال استادش آشناست - اگر چنين انحراف عقيدتي از او سراغ داشت، اين همه از او روايت نمي‌كرد. علاوه بر آن، از همين شخص روايات متعددي در باطل بودن عقيده جبر و تشبيه نقل شده است.(23)
5. احمد بن اسحاق اشعري
كنيه‌اش ابوعلي قمي و وكيل ناحيه مقدسه در قم است. بعضي از پيام‌هاي امام(ع)  به نواب خاصش از طريق اين شخص به مردم ابلاغ مي‌شد. وي يكي از افراد مورد اعتمادي بود كه امام حسن عسكري(ع) فرزند عزيزش، حضرت مهدي(ع) را در كودكي به او نشان داد و به او فرمود:
«اي احمد بن اسحاق! اگر كرامت و احترام تو نزد خداوند عزّوجلّ و اوليائش نبود، اين فرزندم را به تو نشان نمي‌دادم. او همنام و هم كنيه پيامبر(ص) است كه خداوند زمين را به بركت او پس از آنكه پر از ظلم و ستم شود، از عدالت پر مي‌سازد. اي احمد بن اسحاق! مَثَل او در اين امت، مثل خضر و ذوالقرنين است».

آن گاه فرمود: «و الله ليغيبن غيبة لاينجو من الهلكه فيها الا من ثبته الله عزوجل علي القول بامامته و وفّقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه؛ به خدا قسم به نحوي غايب مي‌شود كه از هلاكت در آن زمان نجات نمي‌يابد، مگر كسي كه خداوند عزوجل او را بر قول به امامتش ثابت بدارد و توفيق دعا براي تعجيل فرج به او اعطا فرمايد».

احمد عرض كرد: مولاي من! آيا علامتي هست كه دل من به آن آرام شود؟
در اين وقت، كودك (كه بر دوش حضرت بود) با زبان عربي فصيح فرمود:
«أنا بقيةالله في ارضه و المنتقم من اعدائه...؛ منم بقية الله بر روي زمين و انتقام گيرنده از دشمنانش. پس از اين ديدار، ديگر اثري از من مجوي!»(24)
برنامه امام حسن عسكري(ع) در مورد فرزند عزيزش بر محور دو كار به ظاهر متضاد استوار بود. از طرفي، فرزندش را از چشم مأموران خليفه، دشمنان و نامحرمان پنهان مي‌كرد و از طرفي ديگر، براي اتمام حجت و معرفي جانشين خود، او را به شيعيان خاص و افراد مورد اعتماد، نشان مي‌داد. اين خبر بين خواص و مؤمنان منتشر مي‌شد تا شيعيان پس از وفات حضرت، تكليف خود را بدانند.

احمد بن اسحاق از افراد خاصي بود كه به اين افتخار بزرگ نايل شد. در اين شرفيابي، حضرت تآكيد مي‌كند كه: «در دوران غيبت، تنها كساني نجات مي‌يابند كه خداوند آنان را ثابت بدارد و توفيق دعا براي نزديكي ظهورش عطا فرمايد». اين جمله اهميت  اين دعا را به عنوان راه نجات مي‌رساند. همچنين اين حديث از تحوّل بزرگ غيبت در تاريخ شيعه خبر داده و آن را همانند غيبت خضر و ذوالقرنين دانسته است. 

البته قبل از اين تشرف، امام حسن عسكري(ع) نيز پس از تولد فرزند عزيزش ضمن ارسال نامه‌اي، وي را از آن با خبر كرد؛ ولي دستور فرمود آن را از مردم پنهان دارد. آن گاه مي‌فرمايد: «فإنّا لم نظهر عليه إلاّ الأقرب لقرابته و المولي لولايته احببنا اعلامك ليسرّك الله به مثل ما سرّنا به والسلام؛ ما اين خبر را جز به خويشاوندان نزديك و شيعيان خاص از جمله شما، به كس ديگري نداديم تا خداوند تو را به اين خبر مانند ما خوشحال كند».(25) 

همه اين امور جايگاه ويژه احمد بن اسحاق را نزد امام(ع) و شيعيان خاص به خوبي نشان مي‌دهد.

علاوه بر اين، وي از مؤلفاني بود كه كتب متعددي در رشته‌هاي مختلف، از جمله كتاب علل الصوم و مسائل الرجال و... تأليف كرد.

اين بزرگوار از زمان امام جواد(ع) در خدمت ائمه شيعه بود، در نتيجه وي محضر چهار امام بزرگوار را درك و از آنان روايت كرد. وي چنان جايگاه بلندي در نزد شيعيان داشت كه مرحوم نجاشي از او به عنوان «نماينده قميّون» نام برده است.

وي در سفري همراه سعدبن عبدالله اشعري پس از بازگشت از محضر امام عسكري(ع) و فرزند عزيزش در سامرا، هنگامي كه خواست با حضرت خداحافظي كند، امام به او خبر داد كه زمان مرگش فرا رسيده و در اين سفر وفات خواهد كرد، آن گاه سيزده درهم به او داد تا آن را خرج خود نمايد. (از جمله تهيه كفن كه از امام درخواست كرده بود) و فرمود: بيش از آن نياز نداري!

رفيق او سعد بن عبدالله مي‌گويد:
هنگام بازگشت از سامرا، احمدبن اسحاق تب كرد. وقتي سه فرسنگ از شهر حلوان گذشتيم، حال او بدتر شد. او يكي از همشهريان خود را كه ساكن حلوان بود، طلبيد و از ما خواست كه او را شب تنها بگذاريم.

صبح كه برخاستيم، خادم امام عسكري(ع) به نام «كافور» به ما تسليت گفت و خبرداد كه: اكنون از غسل و كفن رفيقتان فراغت يافتيم، برخيزيد و او را دفن كنيد و بدانيد كه او برترين شما نزد امامتان است. وي اين را گفت و از چشم ما پنهان شد!(26)
مرحوم آيت الله خويي سند اين روايت را به جهت راويان غالي و مجعول، به شدت ضعيف مي‌داند. علاوه بر اين، طبق اين روايت، احمد  قبل از امام حسن عسكري(ع) وفات كرد؛ پس نمي‌تواند وكيل ناحيه مقدسه امام دوازدهم در زمان غيبت صغرا باشد.(27)
رجال شناس بزرگ، مرحوم كشّي تأكيد مي‌كند كه او پس از وفات امام عسكري(ع) زنده بوده است؛ از اين رو، خويي ضمن تأكيد نظر كشّي به حديثي از عبدالله بن جعفر حميري استناد مي‌كند كه: با شيخ ابوعمرو (عثمان بن سعيد، نايب اول) در نزد احمد بن اسحاق نشسته بوديم. احمد از من خواست از ابوعمرو بپرسم: آيا جانشين امام حسن عسكري(ع) را به چشم ديده است؟ او پاسخ داد: آري.(28)
پس ترديدي در حيات و وكالت احمد بن اسحاق در زمان «غيبت صغرا» نمي‌ماند.(29)
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